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الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بسم الله الرحمن الرحیم  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله 

 ائهم اجمعین.علی اعد الدائمه تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ین فقه و اصول متعارف مورد تعرّض واقع شد و اساطچه كه در فقه بناء بحث البته بر این هست كه علاوه بر آن

چه كه در فقه وضعی هم وجود دارد و یا در قوانین كشور، در بیان فرمودند بیان بشود با رویكرد توجه به آن

لله، بحمدالله راه از نظر موضوعی و حكمی پایان یافت ان شاءاما در اكلان بحث ها ... خب اقانون مدنی و این

جا جاي این هست كه حالا ما وارد آن ابحاث بشویم منتها از جهات ي مباحث عرض شد. در اینیعنی عمده

د كه ح فرمودنالله علیه مطرح فرمودند فقهاء هم مطرمختلفی ترجیح دادیم كه آن بحث بعدي را هم كه امام رضوان

تطبیقی است بعد از این كه كبري و صغري مشخص شد حالا در تطبیق صغري در مواردي محل كلام واقع  بحث

. این را بیان كنیم بعد شودتمام می فرمایند و دیگر مسائل تحریرشده كه امام دو تا مسئله به این مناسبت بیان می

كمك بفرمایند چون احتیاج دارد به آقایان  دارد كه حالا وارد آن مبحث بشویم كه آن مبحث هم احتیاج

 اي باشد. ها، اگر حرف جدید و تازههاي آني وسیعی در كلمات و حرفمطالعه

ي در آن را هم بیان مرحوم امام قدس سره بعد از این كه شرط اختیار را بیان فرمودند و عناصر مأخوذه

دو مسئله را مطرح فرمودند و در بیع البته  این باب دند و درفرمودند، مانند سایر فقهاء وارد بحث مصداقی ش

فروعات دیگري هم مطرح شده یا در كلمات فقهاء در كتب استدلالیه معمولاً فروعات دیگري هم مطرح شده، 

 ها را هم مطرح بكنیم. كه دیگر در تحریرالوسیله نیامده، حالا اگر خداي متعال توفیق داد ممكن است آن

گفت یا « لو أكرهه علی أحد الامرین إمّا بیع داره أو عملٌ آخر، فباع داره»فرمایند: می طوراین دو يدر مسئله

ات را به من بفروش. یا رب خمر باید بكنی. یا باید این خمر را بنوشی یا خانهات را به من بفروش، یا شُخانه

را بروي، یا فلان مجلسی كه من مسافرت  یی، فلانات را به من بفروش یا با من باید فلان سفر را بیامثلاً خانه

خواهم بروم تو هم همراه من باشی. كه دو طرف مكرهٌ علیه و عدِل از یك جنس نیستند، هر دو مثلاً بیع می

فرماید آخر. غیر بیع. فباع داره، بعد می كنند. نه یكی بیع است و یكی عملٌ نیست كه آن را در فرع بعد ذكر می

جا بیع مكرهاً علیه است این« ذورٌ دینیٌ أو دنیويٌ یتحرّز منه وقع البیع مكرهاً علیهالآخر محی العمل فإن كان ف»

ات را به من اگر نه محذور دینی و دنیوي كه یتحرّز منه نباشد مثلاً گفته كه یا باید خانه« و الا»و باطل است. 

ي او ندارد. نه شرعاً و نه ذوري بران هیچ محبدهی، یا باید سكوت بكنی، حرف نزنی، در جایی كه حرف نزد

 جا وقع مختاراً. این بیع، بیع اختیاري است و قهراً صحیح است. دنیویاً. این
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اي است كه در وسیلة النجاة فرموده شده و ایشان هم تغییري در آن ایجاد نفرمودند ي دوم عیناً مسئلهاین مسئله

عین آن است. بعضی از بزرگانی هم كه بالا ما نگاه كردیم  ،ندارنداي لیقهشان بر وسیلة النجاة هم تعو در تعلیقه

اي ندارند یعنی همان متن را امضاء كردند كه سید فرموده در ها هم تعلیقهالله گلپایگانی و اینآیتمثل مرحوم 

 وسیلة النجاة. 

گوید یا مثلاً می یم دیگر،مثال زد حالا آن محذور دینی، مثل این كه« لو أكرهه»فرمایند: ي سه میدر مسئله

جایی كه دنیوي باشد كه یتحرزّ منه، مثلاً یك . آنداردات را بفروش، یا شرب خمر بكن. آن محذور دینی خانه

ات را بفروش، یا باید گوید یا خانهكشد مثلاً، میگوید كه این خیلی براي او صعب است خجالت میامري را می

كشد اصلاً، براي او خیلی جلسی یك افرادي نشستند كه این خجالت مییلی یك مكه این خبا من بیایی فلان جا 

جا فرموده كه وقع سخت است. یا محاذیر دیگري، مثلاً فرض كنید كه ملاقات با كسی براي او مشكل است. این

 البیع مكرهاً علیه در این دو صورت و الا وقع مختاراً. 

گوید یا خانه را بفروش یا ماشینت می« حد الشیئین علی التخییرلی بیع أأكرهه ع لو»فرماید: ي سه میدر مسئله

بعد ادامه دارد حالا « و كلّ ما وقع منه لدفع ضرره یقعُ مكرهاً علیه»ها بیع است را بفروش به من. هر دوي آن

ر ن بعد ذككه ایشا این كه حالا اگر آمد هر دو را با هم فروخت یا علی التناوب فروخت، آن فروعاتی است

 الله.شویم ان شاء، بعد متعرض میي سومكردند كه حالا در مسئله

ي دو و سه آید كه بین مسئلهجا فعلاً یك سؤال بدوي قابل طرح است و آن این است كه بدواً به ذهن میاین

هم قع شده. اكراه وایك تهافتی وجود دارد. چون در هر دو مسئله خصوصیات مورد اكراه واقع نشده جامع مورد 

، خب فرقی كه «أكرهه علی أحد البیعین»، یكی از این دو تا، ثانی هم «اكرهه علی أحد الامرین»ي دو در مسئله

شود جامع مشترك بین این دو. یا این كار، یا آن كار، خب جامع بینها، أحد كند دیگر، أحد البیعین مینمی

گوییم هر كدام را كه انجام دادي لبیعین است میكه أحد ادر دومی شود أحد الامرین آن. آن وقت الشیئین می

علیه نیست،  گوییم نه اگر منظور دینی و دنیوي یتعرّض منه ندارد آن مكرهٌ شود مكرهٌ علیه. اما در اولی میمی

نجام را كه ا فرماید هر كدامجا كه میكند؟ آنگوید چه فرقی میبیند دیگر، میمختار است. بدواً آدم تهاوت می

فرماید هر كدام را كه انجام بدهد علیه واقع شده چون خصوصیت كه نگفته ولی می د هر دو عدل جامع مكرهٌ بده

این مكرهٌ علیه است بیع باطل است. خانه را بفروشد باطل است ماشینش را بفروشد باطل است. اما در آن قبلی 

ات را ید یا خانه را بفروش یا زوجهاشد؟ بگواست چه بفرمایند كه عمل آخر خب آن عمل آخر ممكن كه می

شود گفت كه اگر محذور دینی جا میطلاق بده. و این طلاق دادن زوجه هم براي او محذوري ندارد. خب این

جا ندارد چون محذور دینی كراهت كه نیست یك جاهایی هم طلاق كراهت ندارد. محذور دنیوي هم ندارد. این
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صحیح جا اینق او لاشود گفت كه طیح است؟ یا اگر آمد طلاق داد مید گفت صحشوخت میحالا اگر آمد فرو

است؟ چون این عملٌ آخر، بحسب ظاهر مطلب اطلاق دارد. بعضی از بزرگان مثل شیخ الاستاد آقاي حائري 

ولی  فرمایش، قدس سره در ابتغاء الفضیلة فی شرح الوسیلة، از عبارات ایشان، اشكال را طرح نكردند بین این

گوید یا بیع فرمایند كه مقصود این است كه میي این تهافت باشد میمطلبی دارند ایشان، شاید آن حل كنندهیك 

ات را بفروش یا گوید یا خانهمثل مثلاً همین كه میانجام بده، یا عمل آخري كه آن عمل آخر هیچ اثري ندارد. 

 سكوت كن، حرف نزن.

زد. یادم هست شد خیلی حرف میتوي یك مجلسی كه واقع می زد یعنیی حرف مییك آقایی بود همین خیل

كه یك وقتی یكی از علماء، یك جایی بودیم یكی از علماء تشریف داشتند آن آقا هم بود خلاصه آن آقا هم 

هاي جمعه اي شبفرمود كه ما یك جلسهعاصی بود دیگر از دست این، گفت كه حرف نزن، یا پدر ما می

گفتند شب خوابیدند میها روز میگفتند كه ما بچه بودیم اینا و عموي ما داشتند ایشان میتی پدر مي هیئسهجل

خیلی طاقت داشته باشیم در حرف زدن و چقدر نشستن و  آید اینقدر... ما باید روز خوابید باشیم،كه فلانی می

د آقا یا سكوت كن یا گویب میف زدن. خشود از حركند خسته نمیاش صحبت میزند همهاش حرف میهمه

حرج  این كند، عدم الكیفات را بفروشی. و حرجی هم حالا فرض كنید نه چیزي نیست فقط كیف نمیباید خانه

 است. 

جایی كه محذور دارد و عمل آخر لا، آنیعنی  جوري معنا كردند كه عمل آخر،الله علیه متن را ایناستاد رحمة

خواهند اي ندارد. این مقصود است كه ماتنین میرد یعنی اثري هم، اثر شرعیحذور نداایی كه مجها هیچ، آناین

خواستی آن را انتخاب بكنی كه بفرمایند كه اگر اثري ندارد خب تو آمدي این كه بیع را چرا انتخاب كردي؟ می

لیه نیست. این را ع مكرهٌ تیاري و شود كه این بیع اخهیچ اثري ندارد. حالا كه بیع را انتخاب كردي، معلوم می

شود حالا ببینیم راه حلی ها كه نقل میها و مطالب و استدلالحالا فعلاً طرح كردیم تا در ثنایاي بحث و حرف

جور كه استاد كأنّ معنا كردند معنا بكنیم؟ معناي آن همین است این شود كلام را همینداریم یا نه؟ و آیا می

ي دو مطلقاً اي كأنّ وجود دارد. یك نظر این است كه در این مسئلهانظار ثلاثهسئله در این معبارت؟ یا نه؟ حالا 

جایی كه در آن شود. و فلذاست كه حتی آنجا محقق نمیشود نسبت به ... اكراهی در ایناین اكراهی محقق نمی

 ؟؟؟  عمل آخر محذور دینی یا دنیوي هم باشد اگر بیاید بفروشد آن بیع درست است.

ب الیه. و اگر سشود. علی ما نُلّ این مسئله یعنی این فتوا از بعض كلمات علامه قدس سره استفاده میلعو 

 ها توجیه خواستند بكنند. این یك قول است.ها نداشته باشد كه بعضیعبارت ایشان توجیه و این
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محذور دینی یا  عمل آخر یی كه آنجاجا مطلقاً اكراه است. هم آنقول دوم و نظر دوم این است كه در این

مطلقاً اكراه است پس باطل است. نظر سوم هم همین تفصیلی است كه در متن  ندارد،جایی كه دنیوي دارد همان

 ذكر شده. 

ها كه نیست به جامع است. و اكراه از اما وجه آن نظر اول این است كه گفتند اكراه در این موارد به خصوصیت

گفت اضطرار جامع به فرد در اصول داشتیم كه میرا  شحرفی كه نظیر كند همانایت نمیجامع به فرد هم سر

شود حالا فرض كنید اگر جامع اثري دارد حالا آن اثر برداشته می .پس اضطرار مال جامع استكند، سرایت نمی

فروش یا باید ات را بیا خانه این گفته كه كه مرحوم سید در حاشیه مثلاً مثال فرمودند جامع اثر داشته باشد مثلاً 

ام را خواهم بروم تهران، بیایی تهران. و این نذر كرده كه من در این ماه نه خانهبا من بیایی مثلاً فرض كنید كه می

اش را بفروشد حنث نذر نكرده، چون آن جامع جا اگر برود همراه او یا خانهروم. اینفروشم و نه تهران میمی

شود. اما فروش خانه جا این اثر جامع برداشته میجامع را تحقق نبخشد، اینكرده آن این نذر ه است دیگر. مكرَ

 آن كه اكراهی نیست.  به نسبت

 س: ؟؟؟

 ج: تك تك.

 س: ؟؟؟

 ج: جامع بوده یعنی این دو كار را نكنند. 

كه ذكر ستدلالی خب پس بنابراین بخاطر این جهت استدلال كه منقول شاید از علامه قدس سره باشد یا ا

كند به شود براي آن مسلك همین است. كه اضطرار كه اكراه به جامع است و اكراه از جامع سرایت به فرد نمییم

ها نیست، پس علیه نیست اكراه در این هٌ ها مكرَ زند اینهایی كه از فرد سر میپس اینكند ها نمیخصوصیت

 شود صحیح است. آثار آن بار می ،باطل نیست

قدس سره دو تا جواب دادند از این استدلال. جواب اول این است كه حالا به بیان ما كه لا  یخ اعظممرحوم ش

 هست.شود اكراه جا گفته میشبهة در این كه عرفاً و لغةً این

جواب دوم ایشان این است كه اگر شما بخواهید این حرف را بزنید اصلاً باید بگویید در عالم اكراهی محقق 

شود آن اكراه به بینید اكراه میوجود ندارد. چرا؟ براي این كه هر جایی كه شما میدر عالم راه اصلاً اكشود. مین

ات را بفروش، خب این گوید خانهجایی كه معیّن است تخییري نیست، میحتی آنجامع است به كلی است 

ات را بفروش و الا كذا خانه گویدمی دهدر میاي كه از آن دارد مورد اكراه قراات را بفروش، فروش خانهخانه

به فارسی  خواهم كرد خب از نظر این كه با چه لفظی بگویی؟ كجا ایستاده باشی؟ چه خصوصیتی داشته باشی؟
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ي عربی، و و و هزار تا ... جامع را خواسته با آن صیغه ي فارسی،انشاء بكنی، به عربی انشاء بكنی، با آن صیغه

شود كه به تمام خصوصیاتی كه این دیگر قابل فرماید كه نمیدتاً ایشان میاست و عااست كلی دیگر، جامع 

 انطباق بر فرد دیگري نباشد. 

 س: تشخصات ؟؟؟

ي تشخصات خارجیه را مدّ نظر بگیرد بگوید كه دیگر قابل صدق بر غیر آن فرد نباشد نیست. و حال ج: همه

همه ادله براي اكراه آمده پس براي چه هست؟ مصداق ن.. خب ایجداناً .این كه این بالضروره باطل است. هم و

فهمیم كه این حرف درست نیست و این حرف باطل است. پس در نتیجه باید گفت ندارد كه. پس از این هم می

 شود.جا اكراه وجود دارد و مثلاً اكراه به جامع هم اكراه به فرد میكه این

جا اكراه فرمایید عرفاً و لغةً ایناین است كه: اما آن كه میعظم هست اب شیخ ااي كه در این دو جومناقشه

شود اشكال كرد در آن، بله فی فی الجمله درست است و آن نه بالجمله شاهدي ندارد بلكه می ،صادق است

د ینوح این كه قالجمله كه اكراه هست نسبت به جامع اكراه هست. بخواهیم بگوییم اكراهی اصلاً نیست بالمرة كما 

شود یعنی نه به فرد و نه به جامع. بعضی كلمات هم در آن دیده می ،ز بعض كلمات ؟؟؟ اصلاً اكراهی نیستا

جاهایی ممكن است ما اثر فرض كنیم. گویند جامع اكراه در آن نیست چون اثر در آن جامع نیست. خب یكمی

لغةً صادق است نسبت به جامع اكراه صادق  عرفاً و جا اینجا نیست قطعاًاین بله بخواهیم بگوییم اكراهی در این

گویند نسبت به فرد هم اكراه هست، من مكره هستم نسبت به است اما این كه بخواهیم بگوییم عرف و لغت می

شد، گفتند به فرد هایی است كه در اصول هم زده میاین فرد، من مكره هستم نسبت به آن فرد، این همان حرف

طور كه در اصول هم عرض تري بیاید، همانطور كه حالا بعداً شاید توضیحات بیشانكأنّ هم كند ومیسرایت ن

شد، ما نسبت به افراد در این موارد مضطرّ هستیم نه این كه مكره هستیم. یعنی چون آن جامع را از من می

ین فرد را بیاورم كه یا ا ضطر هستمجا ملا یتحقق الا در ضمن فرد، پس براي تحقق آنخواسته و جامع تكویناً 

شوم، اكراه بر آن جامع مثل مریضی یا آن فرد بیاورم. و الاضطرار غیر الاكراه. بخاطر اكراه بر آن من مضطر می

جا هم آن كند براي رفع آن جهت. ایناش را بفروشد. اضطرار پیدا میشود برود خانهشخص است كه ناچار می

علیه را از خودش دفع كند،  هٌ علیه را از خودش، آن عقاب بر ترك مكرهٌ ه آن مكراي این كشود براكراه باعث می

كند كه آن جامع را یا در ضمن این فرد تحقق ببخشد یا در ضمن آن فرد تحقق اضطرار پیدا می ،شودناچار می

 شود اضطرار. فلذا بعضی از محققین ...ببخشد. این می

 س: ؟؟؟
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شود این است كه اضطرار هم به جامع گفته میدر مقام مطالبی كه  الله یكی اززدي، حالا ان شاءخوب حرفی ج: 

ها ها هستیم. به جامع اكراه داریم اینگویند ما مضطر به این فرداست. شما چطور آمدي ... مثل آقاي خوئی می

كند كند؟ اگر اضطرار به فرد سرایت میطور به فرد سرایت میدهیم. بعد اضطرار چهرا از باب اضطرار انجام می

الله در ثنایاي ها ان شاءكند. فقه العقود چنین اشكالی را فرموده. كه حالا اینخب اكراه هم بگو به فرد سرایت می

 بحث این جوانب مسئله... خیلی پرچالش هست این فروعات.

گوییم این عرف و كه وجود دارد می پس حالا این مقدار كه شیخ اعظم خواستند به عرف و لغت تمسك كنند

جا اصلاً اكراه صادق نیست خوب است. ي كلیه را بگیرد بگوید اینلغت فقط به مقدار این كه جلوي سالبه

گوییم گوید این درست نیست. اما این كه بتواند اثبات بكند كه شما نسبت به مصادیق هم اكراه داري، نه میمی

جور است اضطرار هم مصداق ندارد. همان ندارد. كما این كه اضطرار هم همین عرف چنین چیزي ... ؟؟؟ مصداق

 شود در اطراف علم اجمالی. بحث اضطرار كه در اصول گفته می

و اما آن بیان دوم شیخ اعظم كه اگر این حرف شما درست باشد باید بگوییم اصلاً اكراهی در عالم محقق 

ها. این جا محقق خوئی دادند در مصباح الفقاهه و اینبود. جوابی كه اینجا كلی شود نسبت به ... چون همهنمی

جا. و آن فارق را ایشان این هایی كه شیخ ... همهجا و آن مثالاست كه فارق بین المقامین وجود دارد. بین این

گوید یگري هم نمیات را بفروش، چیز دگوید خانهفرمایند كه در جاهاي دیگر مكرِه وقتی میكنند میبیان می

فرمایند كه در جا هم جامع هست دیگر، ایشان میفرمایند اینات را به من بفروش، شیخ میگویند خانهفقط می

ها غافل است از آن ها ندارد. و خیلی وقتجا مكرهِ نسبت به مشخصات فردیه نظر ندارد. كاري به آناین

توجه دارد و آن را مورد درخواست خودش قرار داده  هادلعِ ،هاي آن تشخصجا به همهمشخصات. اما در این

ات را، یا فلان كار را انجام بده، یا فلان كار را انجام بده، یا این را بفروش، یا ة. یا بفروش خانهعلی سبیبل البدلی

آن را بفروش، پس به این خصوصیت توجه دارد. به آن خصوصیت توجه دارد علی سبیل البدلیة. این فارق 

جا را بگوید اكراه بر افراد هست چون توجه دارد. تواند باشد كه در مانحن فیه پس ممكن است كه كسی اینمی

آید روي این فرد و آن فرد. ولی می شود و اكراه آن كأنّ یعنی اكراه از جامع، آن كأنّ به نحو مرآتی دیده می

 جا.در آنبه فرد توجه ندارد به مشخصات توجه ندارد.  جا اصلاً آن

طور نیست كه شما از كجا آن جور نیست. اولاً همیشه اكراه در فرض مثلاً بع دارك، اینس: اولاً كه همیشه این

ها اتفاقاً من خورید كه قطعاً ؟؟؟ نه، خیلی وقتضمیرخوانی مكرهِ را در تمامی حالات قسم حضرت عباس می

شناسم كه كی هستند، به ها را هم میاش، و هر چهارتاي آندانم این آقا چهار تا مشتري دارد براي خانهمی
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گویید؟ و گویید أحدهماي معیّن است یا نمیجا میگویم بع دارك، اینها هم التفات دارم. ولی میچهارتاي آن

 گویید. اولاً. ثانیاً: این كه ...گویید اكراه به فرد است میجا میاین

 ها؟ ساعت هشت بفروشد به یكی از آن ،شناسدگویید میچهارتایی كه می كنیم همانج: حالا از شما سؤال می

 س: نه كلی نسبت به این ؟؟؟

 شود دیگر.ج: حرف از كلی می

 خواهد خارج كند س: همین دیگر، اشكال همین است. ایشان می

 ج: ولی به این چیزها هم توجه دارد یعنی مورد چیز آن است.

 ابلیت صدق آن بر كثیرین چه به چهارتا محقق و یتحقق چه به چهل تا ؟؟؟س: آقا این كلی بودن كلی و ق

 ج: نه درست است. هر دو جا كلی است ولی فارق بینهما موجود است.

خواهید بگویید كه همیشه در جاهایی كه ما بر یك فردي مثل بع دارك فارق بینهما را عرض كردم شما می س:

ندارد. من  تبخاطر این كه همیشه التفاكند قابل صدق بر كثیرین پیدا نمیشود و جا كلی نمیهستیم همیشه این

 گویم نخیر، ؟؟؟می

 ج: نه این كه قابل صدق ندارد. 

 س: پس كلی است.

 كنیم. جواب ایشان این نیست كه كلی نیست. ج: نه ما در كلی بودن آن شك نمی

 خواهد خارج كند دیگر، ؟؟؟خواهد بفرماید؟ میس: پس چه می

 خواهد بفرماید ...نه، میج: 

گوید مشكل تو روي كلی و فرد است؟ كلی و ، شیخ میس: ؟؟؟ از كلی بودن باید ایشان جواب بدهد به شیخ

كند. ما در مقام امتثال هستیم كه جا هم هست. همیشه انسان در ؟؟؟ نفسش طبیعت را ملاحظه میفرد روي آن

ي اوامر جا، ما این عرض را در اضطرار هم كردیم، همهتنها در این آوریم. همیشه كلی است نهمشخصات را می

 آوریم. را روي طبیعت برده، حتی در احدهماي معینّ. ماییم كه مشخصات را می ، همهي نواهیمثل صلّ، همه

اد و جا این افرست؟ فرمایش شیخ این بود كه اگر شما بخواهید بگویید كه در اینیج: نه ببینید فرمایش شیخ چ

 گویید جا نمیجاها هم بگویید، و حال این كه شما آنعلیه نیست باید آن مصادق بخواهید بگویید كه مكرهٌَ 

 كند. ؟؟؟گویید سرایت میس: می

دهند این است كه در ست؟ جوابی كه ایشان مییدهند چجا هم بگویید. خب جوابی كه ایشان میج: پس باید این

 یست بالمرة خارج از توجه مكرِه است. جا اصلاً مورد توجه نآن



 دام ظله داردرس خارج فقه استاد شب زنده

 27/08/1399تاریخ:  موضوع: بیع

گوید بعتُ ؟؟؟ چهار جایی كه مثال زدم، میها، مثل همانقابل توجه آن هم هست خیلی وقت مگوییس: ما می

 توانند ؟؟؟نفر هم می

 گویید؟ ي آن را چه میدانم بقیهج: می

ندارد مكرهِ آیا  تبا صرف این كه التفاهم نداشته باشیم در همان فرض هم  تس: و اما بقیه، حتی اگر ما التفا

 شود ما طبیعت را ؟؟؟شود؟ نمیكلی از كلی بودن خارج می

 خواهند كلی را از كلی بودن خارج بكنند. ج: ایشان نمی

ي اشكال شیخ بشود. حذف و الا یك جوابی بدهید كه حذف ماده چرخدمناطش روي این میس: جواب 

لی را از كلی بودن بیاندازیم و الا كلی در احدهماي معیّن هم هست و شما ي اشكال شیخ این است كه كماده

نداشته باشد باز هم قابلیت ؟؟؟  تكند. كلی را بخواهید بیاندازید حتی اگر هم التفاگویید به فرد سرایت میمی

خورید س میجاست كه شما كجا قسم حضرت عباندارد به افراد. اشكال اول آن تدانم التفادارد حتی اگر می

 ندارد ؟؟؟ تجا فارق وجود دارد و التفاگویید اینمی

شود یعنی به افراد دارد این موجب سرایت می تجا كه التفاج: نه این فارق ممكن است در این جهت كه در آن

 كند این را ؟؟؟ بگوییم آن وصفی كه جامع است به فرد هم سرایت می

 س: ؟؟؟

 ج: بله.

جایی كند بر عكس، آنگویید قطعاً نمیگوید یا دارت را بفروش یا آب بخور كه میارد میجایی كه دس: ؟؟؟ آن

جا كه دارد مثل این تجایی كه التفاگوید آنكند، شما برعكس ؟؟؟ میخواهد بگوید میندارد می تكه التفا

 ، یا خمر بخور ؟؟؟ات را بفروش یا آب بخور مثلاًگوید یا خانهگوید میاحدهما را دارد با مشخصاتش می

جا را با هم مقایسه جا و اینفرماید شما آنآقاي خوئی می .ج: نه ببینید درست است كه آن حرف این است

 نكنید ...

 شود كه. فرق باید فارق باشد در مقام. س: ؟؟؟ هر فرقی بگذاریم كه فرق نمی

جا جا حال اینهم مقایسه نكنید از حال آن جا باجا را با آنشان این است كه اینج: نه آقاي خوئی فرمایش

 شود.معلوم نمی

 شود در كلی بودن و این كه ؟؟؟س: معلوم می

 شود، جا معلوم نمیجا، حال اینج: از حال آن
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س: این جواب آقاي خوئی جواب نشد كه، فرق بله هزار تا فرق دیگر هم دارد. این جوهرش از قبیل كمیّات و 

 ات كه فرق نشد. فرق باید فارق باشد. كلی، كلی است به فرد هم رساندید آن را. كیفیات است این فرقی

شود یا به نفع شما، این مام میتج: نه این جهت آن كه فارق است، این جهت آن. حالا این فارق به ضرر شما 

دست بیاوریم، خواهیم به جا میجا را از آنیك حرف دیگري است اما این كه كسی بخواهد بگوید ما حكم این

جا هم بخواهیم كند دیگر، اینجا به فرد سرایت میكند، آنجا به فرد سرایت میجا ... چون آناگر بگوییم در آن

 كند این درست نیست.بگوییم به فرد سرایت می

د این جا؟ اتفاقاً فقیه منبّه این است كه جمع بین مفترقات بكند بگویس: چرا نیست؟ آقا كلی هست یا نیست این

گویی فرق دارد جامع ؟؟؟ كلی را روي فرد رفتید این را هم بگویید شما باید فرق بگذارید بگویید اگر این را می

 ؟؟؟ بگویید چرا نیست؟ 

 ج: خیلی خب حالا تا ببینیم.

جا همین س: ؟؟؟ به هر حال احتمال این كه با همدیگر از یك جهاتی فرق بكنند دارد دیگر، همین كه در آن

 فرمایند ...قی كه آقاي خوئی میفر

 توانید بگویید كلی نیست؟ س: می

 س: ؟؟؟ 

 گویید كلی نیست ؟؟؟جا را میكنیم آنگویید ؟؟؟ اشكال میس: آقا شما می

 دهد حاج آقا عرفی هم هست. س: جوابی كه آقاي خوئی به شیخ می

جا جا هم باید برسد. كلی به فرد اینگویید كلی هست. اگر كلی هست پس رسیده اینمی جا قطعاً س: آن

گویید كلی به فرد گوید آقا میگویید هست. ایشان گل را زده، شیخ گل را زده، میگویید نیست؟ قطعاً میمی

گوید صرف وجود الكلی ؟؟؟ حرف این است گوید دلیل دیگري دارد براي ؟؟؟ میرسد نمیچون كلی است نمی

 گوید اگر ؟؟؟ رسد. مید چون روي كلی رفته، كلی به فرد نمیگوینمی دیگر، حرف مستشكل ؟؟؟

 بیند آن جا...ها را یك چیز می، آنبیندها را متكثّر نمیجایی كه توجه ندارد یعنی اینج: ببینید آن

 گوید.س: عرف هم همین را می

  ...گوید كهج: فلذا می

ا هم پس لاینطبق، ج؟؟ كاري ندارد بگویید اینخواهد ؟یك چیزي را می هس: شما در اطلاق كه جعل الطبیع

ی ندارد به تخواهد اصلاً التفاگویید توي اطلاق؟ اطلاق كه جعل الطبیعة شارع یك چیز طبیعت لیسیده میمی

 جا ؟؟؟سازد اینگویید فرد میگویید ؟؟؟ میگویید، میكند یا نه؟ میگویید تطبیق میمی شرایط،
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 قبول دارید؟ س: حاج آقا این را عرفاً 

 ست؟ یمّ آن چج: چرا، یعنی لِ 

 گویند یك چیز را ؟؟؟ها مدّ نظرش نیست لذا عرفاً میس: همین است چون آن

رسد دارد هم به فرد می تجایی كه التفارسد آنندارد به فرد می تجایی كه التفاس: ما و شیخ حاج آقا توي آن

جایی كه رسد و هم توي آنجا به فرد میرسد عرف. هم توي آنمیتوانید ما را ملزم بكنید ؟؟؟ به هر دو تا نمی

رسد این گوید به فرد میگوید بله، میگوییم عرف میرسد. ما میها هم به فرد میرسد. توي كلیدو تا هست می

 ؟؟؟

ر را یك وقت یكی موحدّ است كسی دیگ ام.الا تشبیه..... خاك بر فرق من و تشبیهج: ببینید مثل در باب ح

جایی ... من الان اگر هاي آن دیدم یكبیند. این بعضیبیند نه این كه نیست، نمیبیند چیزهاي دیگر را نمینمی

ها خیلی شاید چهل سال پیش در كلمات شهید مطهري كسی از دوستان دیدند باز بگویند چون من سال

ها تواند بگوید، مقصود آنا را كه عاقل نمیهكنند حرف وحدت وجوديالله علیه دیدم كه ایشان توجیه میرضوان

خواهند بگویند، بلكه در اثر این این نیست كه واقعاً یك وجود شخصی تنها در خارج موجود نیست، این را نمی

خواهند بگویند كه بیند نمیگوید وحدت وجود است. چون نمیبینند میبینند و فقط او را میكه دیگران را نمی

ها همه مثل موج دریا ي ما یا همین یك وجود، همین خدا و اینهمه ستم، آن هم نیست، ؟؟؟بله خودم هم نی

گویند كه مرادشان این است. و الا كنند میخواهند بگویند. ایشان توجیه میجوري نمیها، اینمانند و اینمی

ها مقصودشان این گوید اینمی بالاي عقل و شعور و درایت تواند غیر این حرف را بزند، به قرینهعاقل نمی

 .آید آن موقع خوانده بودم در كلام ایشانمن یك جایی یادم می است.

گوید بع دارك، اصلاً این كی جایی كه میخواهد بگوید كه آن در آنجا همین است میجا هم ببینید اینخب این

جوري ي هست یك بیع دارد كه آنجورجوري هست یك بیع دارد آنجوري هست یك بیع دارد آنبیع دارد این

جا ها را غیر از این ببینید تكثّر داشته باشد آنها را ببیند و آنها ... جامع بین اینبیند كه اینهست نمی

كند، چون همین یك كند، این اكراه آن سرایت میجوري هست پس سرایت میجوري هست. پس چون ایناین

 بیند. چیز دارد می

 د دارد.س: كأنّه یك فر

 ج: بله.

 بیند یا این را، یا آن را،بیند متكثرّ دارد میگوید إمّا هذا، إماّ هذا، إماّ هذا، یك چیز نمیجا كه خودش میاما این

 بیند. ها را متعدد دارد مییا این كار را بكنی، یا آن كار را باید بكنی، پس این یا آن را باید بفروشی،



 دام ظله داردرس خارج فقه استاد شب زنده
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 س: ؟؟؟

 .جا هم كهنه آنج: 

 س: ؟؟؟

 خواهیم ببیند جا نمیج: نه ما آن

 س: آقا جعل الطبیعه اصلاً كاري ندارد.

جا هم هیچ چیزي ندیده حكم روي آن آمده جا چون آنفرمایید آنس: اتفاقاً این به ضرر شماست كه دارید می

 كند پس سرایت می

 كند؟جا میس: پس این

 جا متكثرّ دیده. جا دیده، اینج نه این

 گوید توي بع دارك ندیده، س: می

جا متعدد رود. اینجا چون ندیده، پس بنابراین اكره آن روي همین دارد میج: پس چون ندیده پس بنابراین آن

كند و الا اگر اكراه بود یعنی هم ها كه اكراه نمیي اینشود روي همهدیده. جدا جدا دیده، پس اكراه آن را نمی

و هم آن را باید بفروشی. اگر اكراه آن روي هر دو رفته باشد معنی آن این است كه هر دو باید این را بفروشی، 

 را باید بفروشی، پس اكراه آن نه به این خصوصیت ربط دارد و نه به آن خصوصیت ربط دارد. آن جامع است.

گویید؟ ند. این را میكجا سرایت نمیاگر من چهار تا مشتري دیدم، آن پس به دیدن مكرهِ است حاج آقا؟ س:

؟ اشكال نقض را جواب گویید نه ما این را قبول نداریم. ؟؟اشكال حرف این است كه شما می .گویید كهنمی

به تشخصات هم داریم چهار تا مشتري  تگوییم التفابع دارك را میالله. ما دارد. بسم ی كه التفاتجایبدهید، آن

 ؟گوییمجا میاش، ؟؟؟ ایندارد خانه

 س: ؟؟؟

ش تاگر التفامشاور املاك ؟؟  تواند ؟؟؟دانم ایشان میبینم و میس: نفهمید یعنی چی؟ آقا مشخصات را دارم می

 است. تجا هم التفااست آن ترا، اگر معیار به التفا

 س: مدّ نظر ؟؟؟

 س: مد نظر است یعنی چی؟ 

 الله فردا.ج: و للكلام تتمّة ان شاء

 آل محمد. و صلی الله علی محمد و

 پایان.

 


